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رئیس جمهور: منابع دولت محدود اما صبر مردم نامحدود است

مردم: نامحدوده یعنی هیچ وقت تموم نمیشه؟!

خداداد عزیزی: فضای ورزشگاه ها برای خانم ها بهتر از 
پارک ها و خیابان هاست / خبر ورزشی

اقلا تو ورزشگاه دیگه کیف زنی و گوشی قاپی و 
اینا نیست دیگه!

رئیس بانک مرکزی: برای حفظ ظاهر پول ملی ناچار به حذف 
چهار صفر هستیم

دارکوب: کاش این قدر که به ظواهر اهمیت 
میدین، به فکر باطنش هم بودین!

رئیس جمهور: مردم سال سختی را گذراندند و می گذرانند

مردم: و امیدواریم نخواهیم گذراند!

میرباقری، معاون سیما: طبق آخرین نظرسنجی انجام شده، 
بالای ۸۰ درصد مردم برنامه های تلویزیون را دنبال می کنند 

و زیر لب می گویند: واستا اگه جرئت داری... 
مگه گیرم نیفتی!

وزیر راه: گران فروشی بلیت هواپیما فراوانی ندارد / انتخاب

خلبان به شاگرد ش: پسر صندلی ها رو نزدیک تر  
بچین... آقای وزیر ناراحتن که فراوانی کمه!

روز خبرنگار مبارک!
گردنش از تار مو نازک تر است
کیف او از گردنش لاغر تر است

پس خدا قوت، خجسته روزشان
گرچه زحمت کش ... که بی زور و زر است!

***

سیم آخر مبارزه با نرخ تورم
ناگهان یک فن برتر می زنند

جانمی جان، صفرها پر می زنند
بعد از این نرخ تورم بشکند

جیب مان را هم که کمتر می زنند!
حل شود هر مشکلی با حذف صفر

ثروت و مکنت ببین در می زنند
می شماری اختلاس تازه را

چاق نه، یک نرخ لاغر می زنند
چون نباشد چاره ای از ریشه پس

دست بر یک کار دیگر می زنند
کاش می شد صفر کالا پر کشد
روکشی بر چرخ پنچر می زنند

خب خدا قوت برای راه حل
با چنین فن، سیم آخر می زنند!
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درسته که هیچ وقت توی هیچ درســی هیچ چیز خاصی نشدم 
اما عزمم رو جزم کردم بزنم توی کار کیمیاگری و بالاخره این 
آب حیات و معجون جاودانگی رو کشف کنم، یا حتی اگه لازمه 
اختراع. نه بــرای خــودم ها! من که همین بیست و انــدی سالم 
بسمه. )وای اگه بعد از چاپ این متن بمیرم چقدر معروف میشم!( 
می خوام برای مصارف بشردوستانه استفاده ش کنم. به خصوص 
روی فامیل های دوری که تابه حال دوبار هم ندیدمشون. آقا این 
فامیل های دوری که می ذارن بعد از هشتاد و شش سال یهویی 
توی یه شهر دیگه می میرن اونم تو تابستون، واقعا چه فکری پیش 
خودشون می کنن؟ یعنی نمیگن جدا از غم و اندوه فوتشون، ما 
باید کلی پول بنزین بدیم تا اون جایی که مراسمشونه بریم؟ بعد 
چون بیشتر از این نمی خوایم پول بنزین بدیم، کولر هم نتونیم 
بزنیم و هی شیشه ها رو بدیم پایین باد بپیچه لای دندون ها و فک 
و آرواره مــون. بعد که رسیدیم به مقصد ندونیم کدوم یکی از این 
ده دست لباس مشکی رو  که آوردیــم بپوشیم. لباس دانشگاه و 
رنگ های دیگه هیچی، فقط ده دست لباس مشکی براتون میخرن 
چون معتقدن فرصت ها رو میشه توی مراسم ختم شکار کرد. اما 
چون از تنهایی چاق شدیم )بله. مایی که هوا می خوریم، چاق 
می شیم، تنهایی هم بهمون فشار میاره چاق می شیم( انتخاب 

چندانی برامون نمی مونه.
خلاصه همه این تمهیدات اندیشیده میشه و از بادی که توی ماشین 
توی صورتمون خورده، لب و دهن حسابی گشاد شده و نیش مون 
توی مراسم ختم بــازه. تیر آخر هم اون جاست که میایم تسلیت 
بگیم، تبریک می گیم و این همه راه رو سر هیچی اومدی. بعد هم 
تصنعی میگن: »ایشالا توی شادی هاتون جبران کنیم!« شادی رو 
باید بسازین یا نه؟ همینه که می خوام معجون جاودانگی رو بسازم 

و هدیه بدم به فامیل های دور دیگه. انقدر بشردوست دیده بودین؟

حیات جاودانه فامیل های دور

 آق کمال خیلی
 کمک می کند!

از بچگی علاقه عجیبی داشتُم که به همه 
کمک کنم. اگر هم گاهی مخواستُم از زیر کار 
دربرُم، همه چیز دست به دست هم مداد تا مو 
ره برگردونن تو ای راه. نمونه جدیدش پریروز 
بــود. عمه عیال که سال ها تو یَــگ تعاونی 
مسکن ثبت نام کرده بودن و هی پول مریختن 
به حساب شان، بالاخره خانه ره تحویل شان 
دادن. حالا او زمان که ثبت نام کرده بودن 
ــودن، الان که تحویل  ــردو ب بچه هاشان خُ
دادن همه عروس و داماد شده بودن و رفته 
بودن ای بر و اوبر و خود عمه جان و شوهرش 
مثل عروس و داماد رفتن تو خانه! قضیه هم 
ای جوری بود که بهشان گفته بودن بلوک 2، 
واحد 3 مال شما، برن خوش باشن. اینایم با 
ذوق و شوق همه فامیل ره خبر کردن و چون 
کل فامیل او روز کار داشتن، فقط مو با ای 
دیکس کمرم و عیال تنستِم مرخصی بگیرِم و 
برِم تو اسباب کشی به ای بنده خداها کمک 
کنِم. کاش فقط اسباب کشی بود، عیال پیله 
که اینا بچه هاشان نیستن و دست تنها نِمتنن 
خودشان تمیزکاری کنن. مویم که »نه« تو 
دهنم نیست و همی شد که قبلش هم رفتِم 

خانه شانه شستِم و سابیدم و برق انداختِم.
عصری کم کم سر و کله مهمونای آماده خور 
و کوفته  بــری خانه نویی. خسته  پیدا شد 
نشسته بودم که دیدم یکی زنگ زد به شوهر 
ــم زد زیــر خنده. گوشی ره  عمه جان و اوی
که قطع کرد گفت: »بچه ها یه چیز جالب 
از صبح در حال  بگم بخندین؟« مایم که 
جون کندن بودم مصیبت گرفتِم که قراره 
به جوک های شوهرعمه بخندم که گفت: 
»رئیس هیئت مدیره بود، گفت آپارتمان شما 
بلوک 3 واحد 2 بوده و الان باید جمع کنین 

برین بلوک کناری!« ایم ازا ی!

کله چغوکی
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آق کمال|  همه کاره و هیچ کاره

با خانمان 

وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی: آیین نامه 
اجرایی حذف یارانه 

نقدی دهک های بالای 
درآمدی به زودی ابلاغ 

و اجرا می شود

 خوب تکون بدم که 

دانه درشت ها از
 

 دانه ریزها جدا بشن...

ما دهک های پایین که 

 
بازهم افتادیم پایین تر!

فکر کنم غربال رو 

 
برعکس گرفتن!

گردو غبار  این روزها و تاثیر آن بر کار و زندگی مردم!


